
 

 
  
  
  
  
  

 أعوذباللَه من الشيطان الرجيم
 بسم اللَه الرحمن الرحيم

د  وصلّى اللَه علّ سيىدنا و نبيىنا أبى القاسم محمى
 وعلّ آله الطىيىبين الطىاهرين و اللعنة علّ أعدائهم أجمعين

  
های ماه مبارك، های ما در شبهای ما و بحثطوری كه رفقا مستحضر هستند، صحبتهمان 

 از مسیر خودش كه 
است، یك قدری فاصله گرفت، و مسأله، به حجیت كلام و عمل ولی شرح دعای أبوحمزه ثمالی

 السّلام پیش رفت.خدا، عیناً مانند إمام علیه
های پیش ها پیش هم سالدی است و از مدّتو از آنجایی كه این بحث یك بحث اعتقا 

ای به شكل علمی و حوزوی دوستان و غیر دوستان، از بنده خواسته بودند كه راجع به این مسأله مقاله
گاهی مورد اشاره قرار های متفاوت ما، گاهها و سخنرانیبنویسم و صحبتی بكنم، این مسأله، در صحبت

 افتاد.فی و به طرز فنّی و تخصّصی به تأخیر میگرفت؛ ولی به طور مبسوط و مستومی
البتّه تا حدودی بنده در جلد دوّم اسرار ملكوت، نسبت به این مسأله توضیحاتی دادم كه  

ها و انتقادهایی هم شده بود نمود و باعث اعتراضها مشكل میبسیاری از مطالب آن كتاب، برای خیلی
كنیم و نكردیم. و باز همین دازه سر سوزنی ما تنازل نمیشود. ولی مطلب حق، حق است و به انو می

مطلب چنانچه رفقا مستحضر هستند در كتاب افق وحی راجع به آن صحبت شد و باز به نظر رسید كه 
طوری كه بنده نسبت به بعضی از موارد، توضیحات و توجیهات و تفسیر بیشتری داده بشود و باز همان

كنم، خیلی بالاتر، به یلی بالاتر از این است كه الآن دارم مطرح میخدمت رفقا عرض كردم، مسأله خ
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نحوی كه با صراحت خدمت دوستان و جسارتاً عرض كنم كه: حتّی دوستان فاضل و رفقای فاضل ما، 
 تاب و تحمّل شنیدن آن مطالب را ندارند!

. ولی بین 1قاتهاكنیم. چون الأمور مرهونة بأولذا ما به طور كلی از آن مسائل صرف نظر می 
آن مرتبه و بین آن نحوه بحثی كه فعلًا در پیش داریم هم مراتبی وجود دارد نه یك مرتبه كه اگر خدا 
بخواهد، پس از فراغت از این بحث علمی فرصت اگر برای بنده بود نسبت به آن مطالب بالاتر هم 

ر به جهت افاده عامّش، مخصوصاً طوپردازم. ولی آنچه كه فعلًا باید خدمت رفقا عرض كنم و همینمی
های علمیه و افرادی كه با مسائل حِكَمی و عرفانی كم و بیش سر و كار دارند، و برای فضلاء حوزه

ها، در آن حدّی كه بتوان مطالب های فلسفه و عرفان، در دانشگاهچنین برای اساتید و محصّلین رشتههم
ر معرض سنجش و تأمّل اهل طلب؛ نه اهل عناد و را از حالت درسی خارج كرد و به صورت عرضه د

غرض، قرار داد؛ إنشاءاللَه به توفیق الهی مطالبی خدمت رفقا و دوستان و اهل علم و اهل فضل عرض 
خواهد شد. راجع به حجیت فعل اولیاء الهی البتّه ممكن است این جلسات، چند جلسه طول بكشد، و 

 ند و در بعضی از موارد كهلكن اگر رفقا یك قدری تحمّل داشته باش
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ای جز استفاده و استعمال بعضی از اصطلاحات و غموض در مطالب نیست، قدری چاره 
صبر داشته باشند، انشاءاللَه امیدواریم كه نتیجه، نتیجه مطلوب و خوبی باشد. به حول و قوّه الهی و 

 همّت و مدد اولیاء پروردگار.
توانم به زبان بیاورم. یك وقت مرحوم آقا ام را نمیجربه كردهام و تآخر آنچه را كه بنده دیده 

اللَه بهجت رحمة اللَه علیه به مشهد مشرّف شده رضوان اللَه تعالی علیه، در یك سفری كه مرحوم آیت
بودند، ایشان تشریف آوردند در منزل مرحوم آقا، برای دیدن ایشان. بنده هم در آنجا حضور داشتم، 

د. یك ساعت قبل از غروب بود، صحبت از كتاب روح مجرّد شد. كتاب روح مجرّد بعد از ظهری بو
كه مرحوم آقا نوشتند و در آن كتاب، تعریف و توصیف و تبیین مبانی، و طرز فكر و روش استاد اخلاقی 
و سلوكی خودشان: حضرت سید هاشم حدّاد رضوان اللَه علیهما را بیان كردند و به اعتقاد بنده، 

گذاشت! ایشان خندیدند « آئین نامه سلوك»ری كه به ایشان عرض كردم، اسم این كتاب را باید طوهمان
 طور است.طوری است آقا! همینو گفتند: حالا! همین

مرحوم آقای بهجت، خیلی از این كتاب تعریف كردند. و گفتند كه آقای سید محمّدحسین  
ا باز كردید! چقدر مطالب را باز كردید! و مسائل را اید! چقدر مطالب رچه مطالبی شما در اینجا نوشته

توضیح دادید! ایشان رو كردند به آقای بهجت، گفتند: آقا ما كجا مطالب را باز كردیم؟ كجا توضیح 
طور چند مرتبه گفتند: از بسیار از بسیارِ دادیم؟! ما كمی از بسیار از بسیار از بسیار از بسیار ... همین

خدمت ایشان دیدیم و مشاهده كردیم و در كنار ایشان بودیم ما توانستیم به روی كاغذ آنچه را كه ما در 
بیاوریم! كجا ما مطالب را باز كردیم؟ كجا ما مسائل را باز كردیم؟ بعد خودشان اضافه كردند خودِ 

طور در همینمرحوم آقا اضافه كردند كه: من دیدم آخر تا كِی باید این اولیاء الهی، و این عرفاء باللَه، 
بوته نسیان و إختفاء و إخفاء قرار بگیرند؟ سعی بر مخفی نگه داشتن! سعی بر به دست فراموشی 

هایشان را، كردارشان را، تا كِی سپردن، سعی بر گمنام نهادن ... این اولیاء الهی، رفتارشان را، صحبت
های ایشان پخش شان و صحبتباید مخفی بماند؟ خود آنها كه راضی نبودند در زمان حیاتشان، آثار

رویم، پس چه زمانی باید این مسائل و این مطالب به گوش مردم گفتند ما هم كه داریم میبشود. می
 برسد؟

جالب است، در همان هنگامی كه این كتاب روح مجرّد نوشته شده بود، بعضی از اهل اطّلاع،  
ر منطق وجود دارد! بعضی از اهل اطلّاع خواهم عرض كنم ببینید چقدر تفاوت در فكر و اختلاف دمی

گفتند: منظور از نوشتن این كتاب چیست؟ و اهل سواد، البتّه سواد دانشگاهی! خودِ آنها به بنده می
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اند و یك سری قضایا و مسائل و اند و اینقدر به خودشان زحمت دادهایشان این كتاب را نوشته
 اند؟!در اینجا گرد آوردههایی كه بین خودشان و استادشان است داستان

من فقط نگاه كردم! همین! نگاهِ به یك فرد غیر مطلّع! گفتم: عن قریب خواهی دید كه این  
ها، در مجامع علمی و مردم و افراد طالب، گسترش و شیوع و معروفیت بیشتری كتاب از تمام كتاب

 پیدا خواهد كرد، كه شد!
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ای حالت شعف و بهجت به ایشان دست داده به اندازه و وقتی كه ایشان این كتاب را نوشتند، 
بود، كه دچار آن عارضه قلبی و آن كسالت عجیب شدند. كه بنده بعد از حدود پنج دقیقه، ده دقیقه كه 

اند موقع ظهر بود و آنچنان درد ایشان را فرا گرفته طور ایشان سر سفره نشستهرفتم در منزل، دیدم همین
پیچیدند كه نتوانستند جواب سلام مرا .... اب سلام مرا بدهند. آنقدر به خود میاست كه نتوانستند جو

مرتبه این حالت پیدا شد، انگار یك خنجری از سمت كتف چپ من، محاذی با قلب فرمودند: وقتی یك
چون بیماری ایشان همان بیماری قلبی بود آنوریسم آئورت بود آن خنجر كشیدند به سمت راست، و 

فرمودند: طور نگه داشتند! و میره آن خنجر را كشیدند به سمت چپ و آوردند در اینجا و همینبعد دوبا
گوید: آقای من دیدم دیگه كار تمام است و حضرت عزرائیل هم تشریف آورده و خلاصه می

 آسیدمحمدحسین بفرمایید در خدمتتان هستیم! و از شدّت درد، البتّه این مطالب را به بنده فرمودند و
توانستم شهادتین بگویم. رو كردم توانستم بگویم، نمیبه كسی نگفتند و از شدّت درد، من شهادتین نمی

دهم دست به من بزنی! حقّ نداری دست به من به ایشان )عزرائیل( گفتم: تا شهادتین ندهم، اجازه نمی
 فرمایید!بزنی! و او هم قبول كرد! گفت چشم! هر چه شما می

گردد! كجای كاریم شود كسی دست كم بگیرد؟ تمام عالم به اشاره او میا میمگر ولی خدا ر 
 گویند باید فعل ولی خدا را بر قرآن و سنّت عرضه بداریم ...!ما؟ كجای كاریم؟ می

بعد یك مرتبه دیدم كه نه، مسأله عوض شد و قرار شد یك مهلتی به ما بدهند، گفتند هنوز  
نرسیده است. سعی كن كه هرچه زودتر انجام بدهی. من رو كردم و  تألیفاتت تمام نشده و به جایی

یو به بخش آوردند، سیگفتم آقاجان البتّه این قضایا را در بیمارستان برای من گفتند، بعد از اینكه از سی
نشستیم تا صبح ها مییو، یك هفته هم در بخش. شبسیمن در خدمت ایشان بودم. یك هفته در سی

آید؟ حالا من هم داشت گفتند: تو هم خوابت نمیبرد! به من می! خوابشان كه نمیزدیمحرف می
 برد!گفتم نه آقاجان! منم خوابم نمیبرد میخوابم می
 برایمان مثنوی بخوان! پا شو مثنوی را بیار!  

گفتند: نه نه! اینجا كردیم مثنوی خواندن. میكتاب مثنوی برده بودیم آنجا، تازه شروع می 
دادند! جوری كنی! یادمان هم میجوری بخوانی! كش بدی! صوتت رو اینیراد دارد، این را باید اینا

كردیم به اینكه حالا این شعر را معنا كن و طول اینجا بایستی كه اینجور خوانده شود. بعد شروع می
ایشان خوابشان  كشید تا اذان صبح! تا هر وقتی كه ... بعد هم یك دفعه مشغول صحبت كه بودیم،می
 گذاشتیم، بعد از یك چند دقیقه:برد. خوابشان برد، ما هم یواش كتاب را كنار میمی
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 خوانی؟!هان؟! دیگه نمی  
 گفتم: ا! آقا جان شما كه خواب بودید! 
 گفتند: نه! چشمم رفت رو هم! چشمم رفت ... 
معلوم بود كه خواب نبودند. بله یك چند روزی خلاصه ما در آنجا عوالمی داشتیم و مطالبی  

 ایشان
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فرمودند، عجیب! عجیب! كه در تمام مدّت عمر بنده نشنیده بودم. آنها را یادداشت می 
مبیضّة كردم تا بعد منتقل كنم. مسودّه را به كردند، یادداشت میكردم، وقتی ایشان استراحت میمی

فرمودند: من تبدیل كنم. بله آن كسالت، كسالت عجیبی بود. خیلی عجیب. ایشان به آقای بهجت می
طور بمانند؟! آمدیم، كمی دیدم آخر تا كجا باید، این اولیاء الهی، در پرده خفاء و اختفاء و إخفاء همین

عداد و فهم افراد. حالا هم ما در آن پرده را بالا زدیم! كمی! كمی آن پرده را بالا زدیم، در خورِ است
شود، این طور فضلا، دوستان، علماء، اهل فضل و مطالبی را كه عرض میخدمت رفقا هستیم و همین

كنیم، اگر من صلاح دیدم ها را خدمت رفقا عرض میمطالب را به همین صورتی كه عرض كردیم، این
شویم. ولی اگر نه، به همین تر هم مشغول میو موقعیت را و ظروف را مساعد دیدیم به یك مرتبه بالا
كنیم ها گران بیاید، لذا به همین مقدار، اكتفا میمقدار، خلاصه شاید همین مقدار هم خیلی برای بعضی

 شویم.طوری كه عرض كردیم، از افق بحث فنّی و تخصّصی طلبگی، خارج نمیو همان
ه باشند، به اینجا ما رسیدیم كه حجیت گیری كردهای ماه مبارك را پیاگر رفقا مطالب شب 

در عمل هر فرد، فقط و فقط منحصر است در انطباق آن كلام با متن واقع. در این صورت حجیت 
شود، یعنی حجیتی كه نیاز به دلیل ندارد و مانند قطع و علم خودِ انسان، چنانچه در حجیت ذاتیه می

 اصول به این مسأله پرداخته شده است حجیت دارد.
ای یقین دارید، یعنی یقینی كه هیچ احتمال شك و شبهه در آن شما نسبت به یك مسأله 

تان تبعیت كنید، واجب است تبعیت كنید. شما یقین دارید به اینكه رود، واجب است از آن یقیننمی
امشب شب اول ماه رمضان است، مرجع شما گفته است كه برای من ثابت نشده است، امشب هلال 

گویید: برای شما ثابت نشده، ولی بنده هلال را ثابت نشده، و فردا آخر شعبان است. شما می برای من
دیدم و یقین دارم و واجب است روزه بگیرید. اگر به حرف مرجعتان گوش بدهید و روزه نگیرید، كار 

جهل به حكم داشته اید و باید كفّاره بدهید! كفّاره هم باید بدهید. البتّه در صورتی كه حرام انجام داده
ء، بنا بر اطّلاعاتی كه به دست گوید كه فلان شیكه فرض كنید كه مرجع تقلیدِ انسان میباشید یا این

آورده، از این طرف و از آن طرف ...، مرجع تقلید كه به عالم غیب كه متّصل نیست. متّصل است؟ نه! 
تباطش هست همان وسایلی است كه برای یك فرد عادی است، مثل سایر افراد و آن وسایل كه برای ار

 طور است.كند: آقا فلان مسأله اینای را نقل میهمه است. كسی قضیه
فرض كنید مِن باب مثال: ژلاتینی كه الآن در بازار وجود دارد، این ژلاتین را از خارج  

به یك مرجع تقلیدی گیرند، ... یكی نفر اینجور گیرند، خوك میگیرند، گاو میآورند، از حیوان میمی
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دهد، و آن مرجع هم نسبت به این وثوق دارد، اعتماد دارد، اعتماد دارد ولی از دل او و شرح این را می
گوید؟! عرض كردم، از رحمت و كرامت گوید، یا راست میباطن او كه خبر ندارد كه آیا این دروغ می

 پروردگار این است كه روی پیشانی ما
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گوییم، شماره بیاندازد. شما كدام مرجع تقلیدی را ت كه وقتی دروغ میكنتور نگذاشته اس 
طور در چشمش نگاه كند و بفهمد سراغ دارید كه وقتی یك نفر بیاید یك مطلب خلافی بگوید، همین

گویند: آقا گوید؟ به من نشان بدهید! نشان بدهید! ها! ولی اولیاء خدا نگاه نكرده میكه خلاف می
هش نده! اه! هنوز نگاه نكرده! آقا در را ببند! بنده مجال ندارم! آقا فلان ... بعد معلوم بیرونش كن! را

شود ا! وضعش و خصوصیتّش چه بوده است؟ یك قدری تفاوت است ها! همچین بفهمی نفهمی، می
 یك كَمَكَی!!

فی را اند و مطالب خلاآیند، مواردی اتفّاق افتاده كه پیش انسان آمدهبله، پیش انسان می 
اند و انسان، طبق آن خلاف، حكم كرده، قاضی حكم كرده است، قاضی تقصیر ندارد، چه كار كند، گفته

دانم این بیند افراد، افراد موجهی هستند. نمیتقصیر ندارد، اطّلاع بر غیب كه ندارد. از آن طرف هم می
اللَه علیه، رحمةاللَه علیه از  قضیه را خدمت رفقا عرض كردم یا نه؟ یك روز مرحوم آقای بیات رضوان

دوستان ما، و از رفقای مرحوم آقا، از شاگردان مرحوم آقای انصاری، مرد سالك و راه رفته و اهل فهم 
و اهل رأی و اهل اطّلاع و خیلی از افراد پُر مشاهده و پر مكاشفه بود. ایشان، خیلی وقت پیش در زمان 

آمدند. یك وقت صبح، نشسته بودند و بنده هم به منزل ما میها، از سفر همدان گاهی شاه، همان زمان
نشسته بودم، این قضیه را نقل كردند كه: به اتفّاق مرحوم آقای انصاری رضوان اللَه علیه، استادشان، ما 
یك سفر به زنجان رفتیم. در زنجان. آن زمان و آن موقع، مرحوم آقای انصاری با آشیخ ملّا آقاجان 

ایشان در كتاب پرواز روح آمده است رفاقت داشتند، ارتباط داشتند، و رفت و آمد زنجانی كه نام 
رفتند. بعداً ارتباطشان قطع شد و این قطع ارتباط آمدند، ایشان به زنجان میداشتند. ایشان همدان می

ا كرد هایی بود كه مرحوم حاج ملّا آقاجان با مسلك عرفان و مرحوم آقای انصاری پیدبه واسطه مخالفت
هایی كه ماشاءاللَه خیلی كه: این راه معلوم نیست راه منتهی به ولایت باشد! و از همین چرت و پرت

 رسد!هم فراوان است و ... هر دم از این باغ بری می
برید آقاجان؟! آخر هرچیزی حساب دارد، آقای انصاری را شما دارید زیر سؤال می 

طوری هرچیزی به فكرت ، انسان مسئول كلامش است، همینتواند سخن بگویدطور كه آدم نمیهمین
شود! درست نیست آقا! یك قدری در حرفهایت تأمل كن، این آید، از آن طرف از زبانت خارج میمی

ها؛ تك تك تبعاتش و مسئولیتّش بر عهده خودِ تو خواهد بود. حرفهایت تبعات دارد، تمام حرف
آورد! تو را به رو در پیدا بشود، تو مسئولی! پدرت را خدا درمی ای كه در اعتقاد یك نفركمترین شبهه

اندازد! مگر راجع به اولیاء خدا انسان صحبت كند؟ مگر كشك است؟ همینطوری هرچه جهنّم می
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كرد، اظهار بخواهد بگوید. خلاصه ایشان هم دچار یك مسائلی شده بود و این مطالب را ابراز می
ای شك دارد، گفت. حالا یك وقتی انسان نسبت به یك قضیهیش آن میگفت، پكرد. پیش این میمی

دارد. یك وقتی نه! بنده احساس مسئولیت آید و برای خودش نگه میگوید و صدایش درنمیهیچی نمی
كنم! بله، به كنی؟! بنده احساس تكلیف میكنم! آخر تو چه كسی هستی كه احساس مسئولیت میمی

یایم این مطالب را افشا كنم! عزیز من اگر فردا معلوم شود كه تمام مطالبت بنده وحی شده است كه ب
 گویی؟ اگر از روی ادلّه علمی ثابت شد و مفهم شدی كه تمام حرفهایتخلاف بوده، چه می
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دهی؟ جواب این اشكالات، جواب این شبهات را چطور انسان خلاف بوده چه جواب می 
 نسان احتیاط كند آقا جان. احتیاط برای همین موارد است.تواند بدهد؟ لذا بهتر است امی

شدیم دار دار دار! شدیم. امّا بلند نمیما هم زمان مرحوم آقا گاهی اوقات دچار شبهاتی می 
شدیم كه عجب! چه اشتباهی ما كردیم، یك هفته كردیم، یك دفعه متوجّه میهمه جا بگوییم، صبر می

 ، دو روز بعد ... چه اشتباهی؟!!.بعد، یك ماه بعد، دو هفته بعد
توانیم ارزیابی كنیم. او از یك افقی عمل اولیاء خدا را با این مغز گنجشكی خودمان نمی 

گویم جرأت ندارم به شما بگویم اصلًا جرأت ندارم بگویم! و شاید تا آخر كند كه بنده میصحبت می
یم این هم مثل آن، آن هم مثل .... افرادی گوشویم میهم نگویم و نخواهم گفت. آن وقت ما بلند می

گویند، ممكن است هزار تا غرض داشته باشند. اصلًا آیند و به انسان مطالب را میكه پیش انسان می
كند، اشتباه! كند، اشتباه میكند، یكی اشتباه میخواهد بگوید، یكی دارد صحنه سازی مییكی دروغ می

 كنیم!ه میمگر ما جائز الخطا نیستیم؟ اشتبا
یك وقت بنده به رفقا، عرض كردم كه در یك مجلسی در منزل یكی از رفقا در مشهد بودم،  

مرحوم آقا شروع كردند به صحبت كردن، یك ساعت و نیم به غروب بود رفقا هم نشسته بودند. یك 
و نویسد، هم گوشش به شنونده است نوشت. كسی كه میتر داشت مطالب را میشخصی هم آن طرف

طراز و متعادل تواند همدیگر نمیهم فكرش به نوشتنِ این مطالب است. گاهی اوقات این دو تا با هم
ها گویند در درس، شاگرد چیزی ننویسد. ما آن وقتی كه در طلبگی بودیم و آن درسجلو بیایند. لذا می

كردم، ببینم كه او مینوشتم فقط به لب استاد نگاه خواندیم، هیچ وقت من در درس چیزی نمیرا می
بسا  هایی كه چهها و ظرافتكاریرفت، ممكن بود آن ریزهگوید. چون تا حواسم به نوشتن میچه می

كلّ حال، ما عنه واقع بشود و انسان از آن بگذرد. علیگشا باشد، مغفول  طرح یكی از آنها كارگشا و راه
نوشتیم و تقریر ه در ذهنمان بود آنها را میدادیم و بعد در منزل، آن مطالبی كمطالب را گوش می

 كردیم.كردیم و به مدارك و مراجعش رسیدگی میكردیم، تأمل میكردیم و روی آن فكر میمی
مجلس تمام شد، بعد از گذشت مدّتی من به رفقا گفتم آن كسانی كه از مرحوم آقا نوشته  

دارند، بیاورند، من لازم دارم، هنوز خود مرحوم آقا در قید حیات بودند. از جمله افراد همان بنده خدا 
طور من همین هایش را برداشت آورد،بینم. ایشان نوشتهبود كه الآن مدتی است كه بنده ایشان را نمی

كردم، یك دفعه چشمم به جلسه فلان، در منزل فلان، افتاد، تا كردم و به مطالب نگاه میكه تورّق می
خواندم، ا! مرحوم آقا كه این را نگفتند! من كه خودم در آن مجلس بودم! اسم یك نفر را اشتباهی ایشان 
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كردند، خود من در آن قضیه حضور داشتم! ای كه ایشان نقل میدر آنجا نوشته بود. اصلًا در آن قضیه
ها و خلاصه از استماع سخنان ایشان نبود، اصلًا خود طوری صرفاً از شنیدهحالا خوب است كه همین

كردند حضور داشتم. دیدم این اسم را اشتباه آورده است. حالا ای كه ایشان تعریف میمن در آن قضیه
 كردم؟نداشتم چه كار میاین را دست من داده است اگر من اطّلاع 
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كند، وثوق داشتم! آدم خوبی است. این آدم خوبی است، آدم بسیار متدین، اما دارد اشتباه می 
شنیدم و كند. حالا خوب بود خود من، غیر از این كه داشتم مطالب آقا را میدارد عوضی نقل می

ای كه این قضیه را ایشان تعریف قضیهنوشتم و ذهنم متوجّه سخنان ایشان بود، اصلًا خودم در آن نمی
گرفتم به عنوان یك كردند، خود من شخصاً حضور داشتم! ببینید! حالا اگر بنده نبودم، همین را میمی

نوشتم، غلط! غلط! غلط! مطلب غلط! مطلب اشتباه! حالا نوشتم و بعد هم در كتابم میمدرك می
از اینها هستند؟ از این كه دیگر بالاتر، و بهتر، مورد  روند مگر غیركسانی كه پیش یك مرجع تقلید، می

تر، نیستند. حتّی اهل فضل هم بود، البتّه معمّم نبود، ولی اهل فضل بود تا حدودی، تر، مؤمنوثوق
اطّلاع نبود. حالا بی اش همین ادبیات و فلسفه و الهیات بود و تا حدودی هم خوانده بود و بیرشته

كند، بشر است دیگر، وقتی اطّلاع نبود. ولی اشتباه میحال از مسائل و مطالب بی اطّلاع نبود علی كلّ
 شود كرد؟ بشر؛ بشر است.بشر است چه می

گفتند ما رفتیم با مرحوم آقای انصاری در زنجان، وارد بر منزل مرحوم مرحوم آقای بیات، می 
كردیم، م كه داشتیم شام تناول میحاج ملا آقاجان شدیم، یك شب در آنجا بودیم. در همان موقع شا

صحبت از مرحوم حاج ملا قربانعلی زنجانی شد. حاج ملا قربانعلی زنجانی، مردی بزرگ و مرجع 
النظّر بود. تحصیل كرده نجف، آمده تقلید زنجان بود و حافظه عجیب، و غریبی داشت، و بسیار دقیق

... بله ... ایشان دچار همین مسائل مشروطه  بود در آنجا و اهل كرامات بود. بعد هم در آخر عمر هم
و اینها شد و به او تعرّض كردند و ایشان را به نجف تبعید كردند و ظاهراً هم ایشان را مسموم كردند. 

ام تا آنجایی كه یاری بدهد، ایشان را مسموم هم كردند و در اواخر عمر اگر اشتباه نكنم. بله ... حافظه
نشستند تا در صحن را باز آمدند مدتی كنار صحن میگفتند: ایشان میدند. میهم ایشان نابینا شده بو

 كنند. مرد بزرگی بود، مرد بزرگی بود.
كنند مرحوم آشیخ آنقدر در مسائل علمی و بر مبانی اطّلاع داشت و متضلّع بود، كه نقل می 

ن، در آنجاها منزلش بود، محمّدحسن نجم آبادی كه از علمای بزرگ تهران بود، در همین سنگلج تهرا
بسیار مرد بزرگ بود و از شاگردان مرحوم شیخ انصاری بود. از چند شاگردِ شیخ انصاری بود كه 
مرجعیت میرزای شیرازی را امضا كرد، پس از فوت شیخ انصاری، شش؛ هفت نفر از شاگردانش مثل 

وم آشیخ محمّد حسن نجم حاج حبیب اللَه رشتی، مرحوم حاج میرزا حسین، حاج میرزا خلیل، مرح
ترین حاشیه بر رسائل آبادی، مرحوم حاج میرزا محمّدحسن آشتیانی، كه حاشیه بر رسائل دارد و قوی

هست و بسیار علمی است، بسیار بسیار كتاب علمی است. بله ... و همین مرحوم حاج شیخ 
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آورد، یعنی از نصاری نمیگویند از نقطه نظر علمیت، كم از خودِ شیخ امحمّدحسن نجم آبادی كه می
آورد و دیگری هم خود مرحوم حاج میرزا حسن شیرازی. نشسته نقطه نظر تضلّع و علمیت كم نمی

بودند، وقتی هر چه كردند این حكم را قبول نكرد، وقتی ایشان بلند شد برای تجدید وضو بیرون رفت، 
ا كار را تمام كرده باشیم و بگوئیم كار از در نبود و در غیابش زرنگی كردند كه تا نیامده مخالفت كند، م

كار گذشته است، لذا حكم به مرجعیت مرحوم میرزا حسن دادند. ببینید آن موقع چه كسانی بودند! چه 
كسانی بودند! چه كسانی بودند! وقتی كه مرحوم میرزا حسن شیرازی همین صاحب تحریم تنباكو؛ 

 معروفِ 
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د و افراد، دفعتاً گفتند: حَكَمنا بمرجعیتكم. ما حكم كردیم، در سامرا وقتی ایشان در مجلس آم 
حكم مجتهد هم، واجب الإطاعه است. وقتی گفتند، مانند مادر بچّه مرده شروع كرد به گریه كردن. 

طور كه در آورد! آنآورد ها! ادا در نمینمیطور سرش را پایین انداخته بود. ادا در گویند همینمی
كنند عبارت این است: مادر بچّه مرده! شروع كرد ر احوال ایشان بنده دیدم و نقل میتراجمِ ایشان و د

دانم گیرد! نمیمان میبه زار زار گریه كردن، از این مسئولیتی كه به گردن ایشان گذاشتند. گاهی خنده
یرفته گیرد! شروع كرد به گریه كردن و خلاصه پذمان میچه بگوئیم، چه عرض كنم! فقط همین خنده

 شد.
جریان خیلی مفّصل است كه به نصیحت همین مرحوم آشیخ محمّد حسن نجم آبادی بود كه  

پذیریم! مرحوم پذیرید یا نه؟ همه گفتند ما حرف تو را میرو كرد به افراد، گفت رفقا، حرف من را می
كس مانند ت: هیچپذیریم. گفحاج حبیب اللَه رشتی، اصلًا یك دریایی بود همه گفتند ما حرفت را می

آید. گفتند: تواند در جیبش نگه دارد! این مسئولیت از عهده ما برنمیمیرزا، كلید بهشت و جهنّم را نمی
دهیم. گویم: حكم كردیم و در یك امر واقع شده قرارش میخیلی خب! وقتی آمد، همه دفعتاً با هم می

 بش نگه دارد.تواند در جیكسی مثل این نمیكلید بهشت و جهنّم را هیچ
كنند كه پیش ایشان نشسته بودند گفتند ای نقل میاز حاج میرزا حسن نجم آبادی، یك قضیه 

ای كه از او سؤال كردیم، این نظر را ما رفتیم پیش مرحوم حاج قربانعلی زنجانی، ایشان راجع به مسأله
 داد.

 گفت: ایشان این نظر را داد؟ 
 گفتند: بله. 
 گفت: چقدر طول كشید؟ 
 گفتند: هیچی، یك فكری كرد و یك خرده دستش رو زد به اینجا، آمد! 
طور باشد یا دیوانه است و یا كسی به كنید، كسی اینطور كه شما نقل میگفت: اگر این 

ای طور دیوانهكند. و همینرسد. از یكی از این دو تا خارج نیست! آدم عادی این كار را نمینبوغش نمی
آمده و یك چیزی پرانده و با واقع اصابت كرده است و یا از نقطه نظر نبوغ، یك نبوغی خاصی دارد. 

كنم. شروع كرد چند تا مسأله طرح كرد گفت: به زنجان بروید و جواب اینها گفت من او را امتحان می
 را بیاورید.
من با این كار دارم. و آن دو نفر آمدند زنجان خدمت ایشان، چون ایشان كار داشت، گفت  
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قضیه برای من اوّل باید روشن بشود كه این چه شخصیتی است. درباره ایشان شنیده بود، منتهی نه به 
این كیفیت. مرحوم حاج قربانعلی زنجانی شاگرد مرحوم صاحب جواهر بوده است. اینها پیش مرحوم 

دهند كه ایشان جواب این سؤالات ایشان میشوند و نامه را به آیند و وارد منزل میزنجانی در زنجان می
 را بدهید.

كردند، آن قلم و دواتی دأب مرحوم حاج ملّا قربانعلی این بود كه وقتی كه از او استفتاء می 
خواند، پشت سرش هم جوابش را زد وقتی سؤال را میكه كنارش بود، آن قلم را در دوات می

 نوشت. سؤال بعد،می
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خواند، پشت سرش بدون زد در دوات، همین كه سؤال را میقلم را می خواند و دوبارهمی 
 نوشت. سؤال سوم، سؤال چهارم ... تا این كه تمام بشود.اینكه یك ثانیه توقّف كند، جواب را می

این سؤالات را كه رسید، قلم را زد به دوات. سؤال اول را كه خواند، یك خرده فكر كرد،  
ای فكر كرد و دوباره به سؤال دوم كه رسید، قلم را زد به دوات، دو سه ثانیهشروع كرد به نوشتن. یكی 

دوباره سؤال را خواند، اینها دیدند یك خرده فكر كرد و دو سه ثانیه، بعد شروع كرد به جواب دادن. 
دوباره سؤال سوم، چهارم ... اینها جواب را گرفتند و آمدند. مرحوم حاج شیخ محمّد حسن نجم 

 زنند. رفت در را باز كرد:یك دفعه دیدند در میآبادی، 
 گفت شما كجا بودید؟ هنوز نرفتید؟ 
 گفتند: ما برگشتیم! 
گفت: برگشتید؟! گفت: این سؤالاتی كه من به شما دادم، برای جواب دادنش شش ماه وقت  

مؤید من گویی برگشتم؟! ببینم! دید، همه درست است! گفت این شخص الا بِلا باید خواهد! میمی
دانستند. عالم خودش دانستند میتواند انجام بدهد. آنها میعند اللَه باشد. این فرد عادی این كار را نمی

فهمد كه چه وضعی دارد و هركسی در فنّ خودش، بالاخره از این مسائل خبر دارد. گفت این الّا بلّا می
بایستی د جواب بدهد چون شش ماه میتوانطور نمیباید متّصل به غیب باشد و یك عالم عادی این

حداقل وقت بگذارد. صحبت این است كه باید جواب اینها را پیدا كند كه حدود ده، دوازده تا سؤال 
 بود. گفت برای هركدامش دو سه هفته بخواد وقت بگذارد، تازه كم است! برای هركدام از اینها.

د كه: من دوست دارم كه از منزل حاج فرماینمرحوم آقای انصاری، به حاج ملّا آقاجان می 
ملّاقربانعلی یك دیدنی بكنم. مشروطه خواهان آمده بودند و متعرض ایشان شده بودند و ایشان هم زیر 

روند. بله. رفت. خود اینهایی كه اتصال دارند، زیر بار این مسائل سیاسی نمیرفت. زیر بار نمیبار نمی
شود آن كل است و چه تبعاتی كه بر سخنان انسان مترتّب میفهمند كه مسئولیت پذیری چقدر مشمی

تبعاتش، چقدر زیاد است. گفتن یك مطلب آسان است، ولی پیگیری و دنبال كردن و خدای نكرده، 
خدای نكرده به یك عواقب غیر مترقّبه منتهی شدن، مطلب دیگری است. لذا هرچه انسان مسئولیتش 

طوری كنیم همیننسبت به مطالب باید بیشتر باشد. ما مشاهده می تر باشد، احتیاطشتر و حسّاسبزرگ
طور بشود؟ چرا باید شود. چرا؟ چرا باید اینها عوض میشود. بعداً هم حرفیك چیزهایی گفته می

 مطالب به این نحو باشد؟
از آمدند ایشان را تبعید كردند و منزلش را هم آتش زدند. آثارش بود. ایشان گفتند برویم ما  
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فرمودند كه: ما به اتّفاق مرحوم آقای انصاری و حاج آن منزل یك دیدنی بكنیم. آقای بیات می
ملّاآقاجان، حركت كردیم و آمدیم به منزل ایشان، گفتند آقا این منزل را سوزاندند و كسی الآن در آن 

 كند.زندگی نمی
، برویم حالا ببینیم. كلید را گفتند: اینجا كسی هست كه كلید داشته باشد برویم نگاهی بكنیم 

پیدا كردند یكی از همان اقارب مرحوم حاج قربانعلی، صبح آمد و كلید را آورد و در را باز كرد و رفتند. 
 دیدند منزل
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گفتند خیلی متروكه است رفتند نشستند. در این موقع كه نشستند، مرحوم آقای بیات می 
كردند و از آن حال ی انصاری هم از نورانیت منزل تعجّب میمنزل، منزل نورانی بود و خود مرحوم آقا

كردند. در همین حال كه ما نشسته بودیم، خادم و هوای منزل مرحوم حاج قربانعلی خیلی تعجّب می
مرحوم حاج قربانعلی آمد و وارد شد. ظاهراً هم به او خبر داده بودند كه او هم بیاید و لابد اگر مطالبی 

رد نقل كند. وارد شد و نشست. حاج ملّا آقاجان رو كرد به این خادم گفت كه از مرحوم دارد، مسائلی دا
 حاج ملّا قربانعلی شما مطالبی دارید؟

دیدم، مطالبی دیدم، كراماتی از ایشان میگفت: بله! الی ماشاءاللَه بنده مسائلی از ایشان می 
بود اتاق هم سرد، ایشان هم در اندرونی گفت: یك روز من نشسته بودم زمستان دیدم از جمله میمی

آیند چایشان خواستم تازه سماور زغالی را روشن كنم تا اینكه مراجعین كه میبودند، من هم بیرونی، می
كردم یك دفعه دیدم در زدند. رفتم در را آماده باشد و اتاق را گرم كنم. همین كه داشتم این كار را می

ای خیلی عفیفه، یك بچّه را در بغل گرفته، بچّه شیرخوار آورده ك مخدّرهآید و یباز كردم دیدم برف می
 است. گفت من با ایشان كار دارم.

 آید.گفتم: كه هنوز وقت ملاقات نیست! هنوز دو ساعت مانده! ایشان ساعت ده در اینجا می 
 دانی! خدا حافظ!گفت: به ایشان بگوید فلانی آمد و مضطرّ بود، خودت می 
ای روی؟! رفتم در اندرونی و اطّلاع دادم كه یك مخدّره عفیفهبایست، بایست! كجا می گفتم: 

گوید خلاصه من یك كار ضروری دارم، اگر من را راه ندهید، آمده و یك بچّه شیرخوار هم دارد و می
 دانید!روم خودتان میمی

 ایشان گفت: بگو بیاید داخل. 
 در اینجا گذاشت، هوا هم سرد بود. اش راگفت: آمد داخل، نشست بچّهمی 
گفت: من آمدم كنار و مرحوم حاج ملّا قربانعلی یك پوستین بلند داشت. پوستین قدّی می 

ها سابق بود. داشت، یك عمامه زرد و سفید سرش كرده بود و آن پوستین را پوشیده بود. از این پوستین
گویی؟ یك خرده تند هم صحبت ای چه میدهگویی؟ در این موقع آمآمد نشست و گفت: مخدّره چه می

 ای چه كاری داری؟گویی این موقع آمدهكرد. یك خرده اخلاقش در صحبت تند بود. چه میمی
گفت: آمدم به شما بگویم؛ آن سندی را كه راجع به فلان مِلك و فلان مزرعه، شما دیروز  

را از دست داده و آن راجع به آن سند امضا كردید آن سند مربوط به این بچه شیرخوار است كه پدرش 
به دروغ پیش شما شهادت داده شده و شما بر اساس شهادت دروغِ آنها چون ایشان محلّ مراجعه مردم، 
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 و رفع و رجوع خصومت مردم بود امضا كردید.
گویی؟ آنها عدول مؤمنین بودند! حالا گویی؟ ای عفیفه چه میاو گفت: ای مخدّره چه می 
ین مسائل دانیم، شاید ایشان هم مأمور به همین ظاهر بوده فعلًا، بعد هم خودش اوده ما نمیقضایا چه ب

را به وجود آورده است. در اینجا اسراری هست، فعلًا گفتیم قرار است از حدّ و حدودمان خارج نشویم. 
 گفت: عدول از
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 مؤمنین آمدند! 
گفت: من حرفم را زدم! خداحافظ! آمد بچه را بردارد گفت: بایست، بایست، بایست! كجا  
 آوری با این حرفهایت! رو كرد به مخدّره گفت: از اتاق برو بیرون.روی! پدر ما را در میداری می

 البتّه این را خدمتتان عرض كنم در ضمن كه مرحوم حاج ملّا قربانعلی از آن اولیائی كه مورد 
نظر بنده است نبود ها! مرد بزرگی بود، اهل كرامت بود، اهل مشاهدات و امور غیر عادی بود. ولی آن 

گوئیم آن یك چیز دیگر است. آن مرحوم آقا و آقای قاضی و استادشان اصلًا در یك اولیائی كه ما می
م مرد بسیار بزرگ، رسد. اما ایشان همرتبه افق دیگری هستند. كه عرض كردم اصلًا به تخیل ما نمی

متهجّد و صاحب كرامات بود. موقعیت هركسی باید در همان حدّ و همان حریم محفوظ باشد و خیلی 
ما باید سعی كنیم كه در حریم وارد نشویم. نعوذ باللَه نعوذ باللَه وارد حریم، آنجایی كه غیرت خدا به 

آید اگر ا، غیرتِ خدا به جنبش در میآید این است كه انسان پا در كفش امامش كند. آنججنبش درمی
دهد. پا روی نشیند و كار دست انسان میپا در كفش اولیاء الهی كند، آنجا غیرت خدا خلاصه آرام نمی

 شود گذاشت.دُم شیر خلاصه نمی
گفت آمد بیرون و من كنار ایشان بودم و از لای به این مخدّره گفت: شما برو بیرون. می 

گفت ایشان بلند شد، دو خواهد اتّفاق بیافتد. میای میكردم كه چه قضیهم نگاه میشیشه یا پرده داشت
طور در بغل گرفته بود، شروع كرد به یك ركعت نماز خواند و نشست یك دعایی خواند. بچّه را همین

ت، دعایی خواندن، من نفهمیدم كه دعا چه بود. هر چه تأمّل كردم ببینم این دعا فارسی است، تركی اس
اش شاید ... ترجمه اینها عربی است، دعای تركی كه نداریم! حالا فارسی است یا عربی، حالا ترجمه

كنیم حالا! خلاصه نفهمیدیم این چیست نفهمیدیم. دیدم یك صداهایی به گوشم كه داریم! شوخی می
بود كه به اذن رسد. یك چیزهایی، نتوانستم بفهمم. در این موقع دیدم به تركی گفت: ایشان ترك می

اش دست كشید، تا اینجا آورد. تا دست كشید، بچّه شروع كرد به دانی بگو. به پیشانیخدا آنچه را می
دانم این بچه از همان اوّل مثل اینكه با همان زبان مادری به دنیا صحبت كردن، با همان تركی ... نمی

هایی كه آن افراد دادند، تمام ن شهادتآمده بوده، شروع كرد به صحبت كردن! و به تركی گفت تمام آ
خانه منزلش در فلان جا، فلان اتاق، فلان دروغ بوده است و سند اصلی منزل را آن شخص، در صندوق

پستو، قایم كرده است. آن سند، سندِ اصلی است و این را كه پیش شما آوردند جعلی است. سند جعل 
 كردند، سند جعل كردند.

! دوباره یك دست كشید، برگشت سر جای اوّل و شروع كرد به ایشان گفت: بسیار خب 
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كنیم. كنیم، شما برو خبرت میات را بگیر. شما برو خبرت میگریه كردن! گفت: بیا بابا بگیر! بیا بچّه
 كنیم.گفت: آدرست رو بده، آدرسش رو داد. گفت ما خبرت می

آنها هم بیایند. همه آن افراد آمدند، گفت: فردا شد به اتفّاق چند نفر، حركت كردند، گفت می 
چند نفر دیگر را هم از دوستان خودش، ایشان گفت بیایند حركت كنیم و به سمت منزل فلانی برویم. 
تا گفت منزل فلانی، رنگش پرید! همان شخصی كه این سند در منزلش بود. رنگش پرید! حركت 

 كردند. آقا بفرمایید ...
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شاه عبدالعظیمی! اینجا دیگر شاه عبدالعظیمی حسابی! گفتند بفرمایید  بفرمایید! ... بفرماییدِ 
گوئی بفرمایید در خدمتتان باشم؟ خواهی برای چه میخانه! آقا بفرمایید در خدمتتان باشیم! اگر نمی

 شویم، ببخشید مجال ندارم، انشاءاللَه در یك فرصتِ دیگر بفرمایید.بگو خیلی محظوظ می
 فرمودیم! گفت: راست راستی فرمودید؟! گوید: حالا مامی 
خواهی خواهیم منزلتان بفرماییم، نمیخلاصه آمدند دم در منزل، گفتند در را باز كنید، می 

ای نیست! بالاخره ایشان قاضی و یك چایی به ما بدهی؟ گفت: بفرمایید آقا جان! بفرمایید ... چاره
ر دارم. یك مرتبه دید بله، قضیه چیست؟ وارد شدیم حاكم بود. وارد شدند، گفتند: من با آن اطاق كا

در اطاق را باز كن و برو آن پستو و ... دیگر خلاصه طرف قضیه را باخت! آن جعبه و آن صندوقچه را 
گفت آمدند و بالاخره باز كردند و سند خواهم، آقا كلیدش نیست! بروید نجّار بیاورید باز كند! میمی

را گرفت، و آن سند جعلی را پاره كرد، و این سند را امضا كرد و تأیید كرد  را درآوردند! و ایشان سند
و فرستاد بدهند به مادر همان طفل. و به عنوان شهادت به دروغ، همه آنها را تعزیر كرد. شلاق زد! 
بخوابانید شلاق بزنید اینها چه كسانی بودند؟! افراد دارای محاسن! و صف اوّل جماعت! صف اوّل 

بودند! این حاج ملّا قربانعلی زنجانی بود! اگر غیر از این بود چه؟ اگر غیر از این بود چه؟ جماعت 
 هان؟!

گویند: باید فتوا از شخصی صادر شود كه قلبش متّصل به ملكوت و از جا است كه میاین 
 آنجا حقیقت مطلب را دریافت كند. مسأله به خاطر این است و بالاتر از این.

اند ثال، فرد اهل اطّلاع باشد، اهل فهم باشد، برود ببیند چیزی را كه نقل كردهاگر من باب م 
گیرند نه چیز دیگر، یا مثلا از بعضی از ممالك اسلامی است و اگر از كه مثلا ژلاتین را از گیاه می

آن استخوان آنها این تهیه بشود اشكالی ندارد و ذبحش هم شرعی باشد اگر این مرجع تقلید بر نجاست 
تواند عمل نكند. چرا؟ چون یقین دارد. خودش اطّلاع دارد. و یا به عكس، فتوا بدهد. این شخص می

اگر مرجع فتوا بر حلیت شیئی داد و این یقین دارد بر این كه نه خیر در این مسأله مرجع تقلید اشتباه 
ی نبوده و این نجس است و از اند و میزانِ اطّلاعش، تفحصّش، تحقیقّش كافكرده و یا اشتباه به او گفته

شود. در این صورت حرام است كه به فتوای مرجع شود و از غیر ذبیحه گرفته میاین مردار گرفته می
تقلیدش عمل كند، گرچه آن مرجع فتوا به حلیت بدهد. چرا؟ چون یقین دارد! و یقین او در نزد 

داند كه این خلاف است. و در روز ص میدهد و آن شخخداوند، اعلی و اعظم است از فتوائی كه او می
دهند. تو چرا وقتی كه یقین، یقین، قیامت او را بر این عملی كه انجام داده است، مورد حساب قرار می
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گوید: زنیم، یك دفعه میگویند ما یقین داریم! بعد یك دو كلمه كه حرف میكه الآن همه میغیر از این
لم! اطّلاع! های پشمكی نه آقا جان! یقین! عداشتی!؟ اینجور یقینگویی؟! ا تو كه یقین ا! راست می

رود. مثل این چراغ، چطور الآن روشن است؟ همینجور! اگر انسان اطّلاع كافی كه مو لای درز آن نمی
 ای یقین داشته باشد، آن یقینش حجیت دارد و حجیتش هم ذاتی است ونسبت به مسأله
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كنیم، چون باز جای تواند حجیتش را سلب كند، در این مورد ما دیگر بحث نمیكسی نمی 
 مطلب هست.

علی كلّ حال، حجیت كلام انبیاء، به خاطر انطباق كلام آنها با متن واقع است. چون نبی از  
طی دارد؟ دهد، نه این كه چون نبی، پیغمبر است، خب پیغمبر باشد! به ما چه ارتبامتن واقع خبر می

گوید، حالا اگر دروغ گفت، شما باید فرضاً اگر پیغمبر دروغ گفت، نعوذ باللَه! پیغمبر كه دروغ نمی
قبول كنید؟ نه خیر! اگر پیغمبر آمد اشتباه كرد، شما باید قبول كنید؟ نه خیر! چون كلام نبی و كلام 

 تواند مخالفت كند.یه دارد و نمیپیغمبر منطبق با واقع هست، لذا كلام او در حقّ مكلّف، حجیت ذات
لذا در قضیه حضرت داوود كه آن قضاوت خلاف را كرد، و دو تا ملك به صورت انسان  

ُ الْخَصْمِ إذِْ  خواند، یك دفعه ظاهر شدندآمدند، در محراب ایشان كه داشت نماز می وَ هَلْ أتَاكَ نبََأ

رُوا الْمِحْرابَ  ین آمدند! چرا از در نیامدند؟! از دیوار آمدند، یك دفعه از دیوار محراب پای ٢1ص،  تسََوَّ
إِنَّ هذا أخَِي لَهُ تسِْعٌ وَ تسِْعوُنَ نعَْجَةً وَ لِيَ نعَْجَةٌ  آمدند و گفتند: داوود بیا بین من و برادرم حكم كن

نيِ فِي الْخِطابِ  گوید آن من یكی دارم، میتا بز دارد و  ٩٩برادرم  ٢٣ص،  واحِدةٌَ فَقالَ أكَْفِلْنِيها وَ عَزَّ
نيِ فِي الْخِطابِ  یكی را هم به من بده. وَ  شود.یقه من را گرفته و دارد خلاصه با من درگیر می وَ عَزَّ

نِي فيِ الْخِطابِ  گوید كند و میكند و من را محكوم میكند و تهدید میدارد با من محكم صحبت می عَزَّ
 آخر این چه ظلمی است، این چه بساطی است؟كه باید این یكی را هم به من بدهی. 

كرد گوید دیگر! حالا طرف اگر یك خرده هم گریه میگوید: راست میحضرت داوود می 
گرفت، چون حضرت داوود هم شود یقه او را میشد، اصلًا خود حضرت بلند میاش هم میكه چاشنی

كار به آنجا نرسید! یك دفعه زود  یك مقداری جسیم بود و ماشاءاللَه قوی هم بود! خوب شد حالا
داد. مثل حضرت شد خودش هم به عنوان دفاع از او شاید كار دست او میقضیه روشن شد! و الّا بلند می

خواهی من را موسی كه یك مشت زد و طرف را آنجا انداخت و بعد آمد مشت دوّم را بزند، گفت می
 ای اینجا فقط بگیری و بكشی.ن آمدههم مثل آن دیروزی خلاصه اینجا دراز كنی؟ تو الآ

تا بز دارد و اين يكی  ٩٩گويد ديگر! اين گفتيم راست میكرديم؟ میاگر ما بوديم چكار می 
تر است، گفت كه بله! بله! گويد. فعلًا اينجا هر كسی زور بيشتر دارد حرفش پيشدارد، اين زور می

نعِاجِهِ وَ إنَِّ  قالَ لَقدَْ ظَلمََكَ بسُِؤالِ نعَْجَتكَِ إلِى !طور است! حق با تو است! حق با تو استمسأله همين

بيخود كرده يك همچنين حرفی زد است! به  ٢٤... ص، بعَْضٍ  كَثِيراً مِنَ الْخُلطَاءِ لَيَبْغِي بعَْضُهُمْ عَلى
الْخُلطَاءِ لَيَبْغِي إِنَّ كَثِيراً مِنَ  تو ظلم كرد است! به او ندهی! آن يكی را برای خودت نگه دار! نده
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خورند، گیرند میهای ظالمی هستند! مال مردم را میاين شركا، خيلّ از اينها آدم بعَْضٍ  بعَْضُهُمْ عَلى
 كنند!كنند و ظلم میكنند، چه میآورند، با شريك تقلب میكِشند، صدايش را هم درنمیبالا می

داوود؛ دید این دو نفر محو شدند! ا! بله گفت به او ندهی! بردار برو! یك دفعه حضرت  
زنند و طرح دعوا و شكایت كردند، نیستند! دید عجب! اینهایی كه اینجا نشستند و دارند با او حرف می

پس اینها آدم نبودند! انسان نبودند! آن وقت، آن تغییر نفسانی، و تبدل نفسی و روحی در حضرت داوود 
 یك دفعه پیدا شد:
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ی آمدی این حكم را كردی؟ حالا چون این نود و نه تا بز دارد، پس آن عجب تو به چه حقّ 
ظالم است؟ تو كه یكی داری ... نه! شاید این صد تا داشته، و آن دیگری یكی از اینها را دزدیده! طرف 

گوید برای من است! هان؟! اینجا باید آدم حواسش جمع یك گوسفند را برداشته و دزدیده، حالا می
گوید این نود و نه تا بز دارد، خب این برادر یك راس داشته است، یكی داشته ر مسأله میباشد. ظاه

 است.
هایش را مصادره كنند. این ها، یك وقتی دنبال یكی افتاده بودند كه خانهگویند: آن موقعمی 

گفت مطرح شده بود گفت، میمطلب را یك نفر كه خودش در آن مجلس حضور داشت به من می
داند با بندگانش ی شش تا خانه در تهران دارد، یك نفر كه البتّه الآن فوت كرده است خدا خودش میفلان

 گوید! هفت تا خانه دارد!شناسیم، آنجا نشسته بود گفت نه دروغ میچه كند ... بله، همه هم او را می
 دانم شش تا خانه است!گفت: نه بابا من می 
شود ا خانه در تهران دارد، حتما یكی هم در شمیران دارد، میت ٦گفته بود: احمق! آن كسی كه  

 تا! ٧
كنند! باید هفت تا را بگیری، اگرگفت نه، پول آن یكی ببینید! بعضی اینجوری قضاوت می 

گفت پولش را باید بگیری. حالا آن بدبخت شاید نداشته! قضاوتِ اینگونه: او كه را باید بگیری! می
 گویی شش تا دارد.كنی میشود هفت تا! اشتباه میحتما یكی هم آنجا دارد، می شش تا خانه اینجا دارد

قضيه، قضيه حضرت داوود است، اين كه نود و نه تا بز دارد، خب حق با اين است، اين يكی  
گويد، شايد اين دارد دروغ مال اين است. نه، شايد همه صد تای آن مال او بوده و اين دارد دروغ می

ها . انسان نبايد در قضاوتبعَْضٍ  إِنَّ كَثيِراً مِنَ الْخُلطَاءِ ليَبَْغِي بعَْضُهُمْ عَلى اينطور نيستگويد. می
گويند تحت احساسات واقع شدن. آدم اسیر احساسات بشود، آدم بايد حواسش جمع باشد. اين را می

كر را بايد به كار بيندازد، تأمل ها اسیر احساسات بشود، عقل را بايد به كار بيندازد، فنبايد در قضاوت
كند. آنچه كه ظاهر فريبنده دارد، نيايد دل او را در تسخیر بگیرد. اغلب ما دچار اين مسأله و مشكل 

آيد آن مسأله و آن گیرد، عقل نمیآيد و عقل ما را به خدمت میهستيم. يك دفعه يك قضيه احساسی می
كنند ...؛ برای خود بنده ای را تعريف میپيش آدم يك قضيهآيند جريان را در تسخیر بگیرد؛ مثلًا می

اق افتاد. چند روز پيش بود يك مخدره ای آمد در منزل ما، و خيلّ به اصطلًح منقلب و ناراحت، اتفى
آمد! نه تنها خودش بلكه داشت شروع كرد صحبت كردن و گريه كردن، داشت اشك از چشم من هم می
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شدم يك دفعه با خودم گفتم نكند اين دروغ همين كه من داشتم منقلب میآمد، از چشم من هم اشك می
خواهد همان موقع از ما قول بگیرد و بلند شود چه بر سر كند میگويد! اين كه گريه اينجوری میمی

 شوهر بدبختش بيارورد؟!
 كنم.گفتم: بسیار خب! من تحقیق می 
 .گفت: آقا، اگر بدانید چیست و فلان و فلان ووو 
كنم آقاجان دیگر چه كار كنم؟ من كه علم غیب ندارم. اقلا بگذار بروم گفتم: تحقیق می 

 تحقیق كنم!
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 خواهید؟گفت: آقا مگر شما بیش از این می 
گفتم: خانم! خودتی! اینجا كه گفتم خودتی! یك دفعه همه ابزار و همه وسایل و همه  

وسائطش همه را از دست داد! بلند شد و صاف در حال نگاه كردن به من! گفتم پاشو برو! پاشو! پاشو! 
فتم كنم، حرف بدی هم نزدم، وقتی رروم تحقیق میپاشو برو! یك مَحَكش زدم با دو تا كلمه: گفتم می

شدی! رفتی اصلًا هنرپیشه میها! گفتم: تو باید میتحقیق كردم دیدم اه اه اه! صد رحمت به این هنر پیشه
حیف است! این استعدادی كه خدا به تو داده است، من را به گریه درآوردی! حالا ببین این مردم بیچاره 

كنند، همچنان با آدم نقش بازی می كنند! عجب! همچنانها اصلًا چگونه نقش بازی می... واقعاً بعضی
كنند. از این رو به آن رو. دیدم بابایی از این شوهر كنند، اصلًا آدم را از این رو به آن رو میصحبت می

 خواهم ببینمش.خواهم ببینمش. نمیبدبخت درآورده، بابایی درآورده است ... گفتم اصلًا این را نمی
آیی دروغ نی؟ آخر مگر تو مسلمان نیستی؟ چرا میخواآخر ای خانم مگر تو نماز نمی 

شان پیاز های اشكیفهمم! اینها زیر این غدهّ آید؟! من نمیها از كجا میگویی؟ آنوقت این اشكمی
كند؟ حضرت آید كه در افراد انقلاب ایجاد میطوری میاند؟! آخر از كجا این اشك همینخوابانده

لا شد. یك دفعه دید عجب! چرا قضاوت كرده؟! چرا تحت ای مبتداوود به یك همچنین قضیه
احساسات واقع شده؟ البتّه خدمتتان عرض كردم، این را خدا برای حضرت داوود پیش آورد، البته انبیاء 
و پیامبران دارای مراتبی هستند و از نظر معرفت در یك حد نیستند. راجع به این قضیه هم بنده قبلًا هم 

اوند از باب لطفی كه به آنها دارد، آنها را نسبت به مطالب، در عوالم دیگر مطلّع ام كه خدصحبت كرده
كند، ولی در ارتباط با مردم، آنها نباید خطا كنند و كلامی كه انبیاء و پیامبران و معصومین و آشنا می

ونیت گویند مصونیت دارد. مصونیت قانونی دارند اینها! مصمعصومین در مرتبه بالاتری هستند می
 ها منطبق با واقع است.حقوقی دارند! و كلام اینها خلاصه حجّت است. چرا؟ چون كلام این

آمدند، بر طبق روایت صحیحه، حضرت وقتی مردم برای قضاوت خدمت حضرت داوود می 
كرد. طور حكم میگفت: حق با تو است، و تو بر باطل هستی! تمام شد! اینخواست. میداوود بینّه نمی

لبی هم درباره ایشان نقل شده كه مطالبِ زیادی است. و در روایات داریم كه وقتی حضرتِ بقیه مطا
كنند. دیگر بینه و شاهد بیاور و كنند، بر طبق قضاء حضرت داوود حكم میاللَه ارواحنا فداه ظهور می

برو پی كارت! تمام  گویند: تو بیا و تو هم بیا، حق با تو است، تو همآیند و میها نیست! میاین حرف
 شد! نفر بعد! بیاد!

دیگر برای آن پرونده باید صورت جلسه بنویسد و شهود امضا كنند و بیا و برو و نماینده آن  
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سازمان و دادستان بروند و ببیند و مسائل را مطرح كند و ... از این مطالب نیست. حضرت در آنجا 
اندازند! تو بیا داخل، بعد نفر بعدی! بیا حرفت قیقه راه میآیند، اگر صد نفر هم باشند، همه را به ده دمی

فرمایند: آقا اصلًا حق با تو است، خداحافظ! برای چه چیست؟! پا شو برو! اصلًا هنوز نگفته، می
گویند چند دقیقه خدمتتان یك عرضی دارم، خواهی بیایی وقت من را بگیری؟ مثل اینهایی كه میمی
 شینند!!نآیند و دو ساعت میمی
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خواهی وقت من را بگیری؟ همین كه گویند میحضرت امام زمان ارواحنا فداه هم به آنها می 
فرمایند: آقا حقّ با تو است، خداحافظ شما! اینجوری است، انشاءاللَه ببینیم. انشاءاللَه آیند، میدو نفر می

یم و مشاهده كنیم و آنوقت بفهمیم امیدواریم كه خداوند بر ما منّت بگذارد و ظهور آن حضرت را ببین
ای هست. بیایم و نگاه كنیم السّلام در چه مرتبهالسّلام و ولایت امام معصوم علیهكه حكومت امام علیه

ها را باید بگذاریم برای آن موقع! ای هست. بله! آنوقت و آن موقع خنده دارد، خندهكه در چه مرتبه
های كوچكی دارد و یك چیزهایی را ه دارید، آن موقع، یك فرقحالا نگه دارید، نخندید ها! حالا نگ

هایی نشأت گونه مطالب، از چه ریشهمشاهده خواهیم كرد و خواهیم دید كه كلام اولیاء الهی در این
 گرفته است.می

طوری كه طبق آیات قرآن؛ خدمت رفقا عرض شد كلام انبیاء الهی و روی این جهت، همان 
ومین علیهم السلام حجیت ذاتیه دارد، یعنی ذاتاً حجّت است و مكلَّف و مورد اوصیاء آنها و معص

خواهد باشد. خواهد باشد، واجب است مطلب آنها را بپذیرد. هر كسی میخطاب، هر كسی كه می
كند پیامبر الهی و یا اینكه معصوم باشد. و همین مسأله، مشروط به این كه آن فردی را كه به او امر می

وَ ما ينَْطِقُ  فرماید:د رسول خدا هم ساری است. خداوند راجع به پیامبر صلی اللَه علیه و آله میدر مور

 ٤النجم،  إِنْ هُوَ إلََِّّ وَحْيٌ يوُحى ٣النجم،  عَنِ الْهَوى
كلام پیغمبر، نطق پیغمبر، از روی هوی نیست، خلط بین حق و باطل نیست، از روی شعار  

نیست، از روی شهادت عدول مؤمنین نیست، از روی زمینه سازی نیست، نیست، از روی احساسات 
از روی هوا نیست. پس از روی چیست؟ از  وَ ما يَنْطِقُ عَنِ الْهَوى از روی تئاتر و بازی كردن نیست

وحیی است كه به او شده.  إِنْ هُوَ إِلََّّ وَحْيٌ يوُحى بیندروی انكشاف واقع است، یعنی آن واقع را می
دهد. در جلسه قبل خدمت رفقا عرض كردم كه پیغمبر پس پیغمبر از خودش دخالت در یك مسأله نمی

 حتّی مشرِّع هم نیست.
این مسأله را برای بعضی از فضلاء و دوستان عرض كردم كه رفقا و كسانی كه حضور دارند  

تر تر و مشكلقچه در این مجلس و چه در مجالس آینده، چون در مجالس آینده مطلب خیلی دقی
شود در مجلس مطرح كرد لذا مطالب را بنویسند و رسد، چون نمیشود مطالبی را كه به ذهنشان میمی

به دست من بدهند، تا من در مجلس بعدی این اشكالات را مطرح كنم و در همان جا جواب بدهم كه 
ی دارد چه از فضلا و چه از سایر به تأخیر نیافتد و مطالب با اشكال و ابهام جلو نرود. هركسی اگر مطلب

شود رسد. بالاخره مطالبی است كه برای عموم مطرح میافراد و دوستان و رفقا، مطلبی كه به نظرشان می
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 و همه حق دارند كه نسبت به آن مطالب اظهار نظر كنند.
ع فقط خود پروردگار   ع نيست. مشرى در مجلس گذشته عرض كردم كه خود پيامبر هم مشرى

ع فقط اوست. شارع فقط پروردگار  است. ع فقط پروردگار است. مشرى شارع فقط خود اوست. مشرى
ينِ ما وَصَّى بِهِ نوُحاً وَ الَّذِي أوَْحَيْنا إلَِيْكَ  است خداوند برای شما  ١٣... الشوری، شَرَعَ لكَُمْ مِنَ الد ِ

عر به چه كسی بر می ر ينِ ما  گرددمی گردد؟ به خدا بردين را تشريع كرده است. شرر شَرَعَ لكَُمْ مِنَ الد ِ

 خداوند برای شما دين را تشريع وَصَّى بِهِ نوُحاً وَ الَّذِي أوَْحَيْنا إلَِيْكَ 
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كرده است همان دینی را كه به نوح گفته است و همان دینی را كه ما تو را وصیت كردیم.  
فرق كند امّا از ناحیه چه كسی  شود دین یكی است. ممكن است نوعش و تكالیفشپس معلوم می

خواهم بگویم . قانون حلال و حرام را كند؟ این را بنده میشود؟ قانون را چه كسی وضع میتشریع می
كند؟ فقط پیغمبر در اینجا كند كه بگوید این حرام است!!؟ یا آن قانون را خدا وضع میپیغمبر وضع می

دهد بر طبق این قانون كند، بعد به پیغمبر دستور میل میكند. قانون قانونی است كه خدا جعابلاغ می
َّبعِْ أهَْواءَ الَّذِينَ لَّ يعَْلمَُونَ  ثمَُّ جَعلَْناكَ عَلى حركت كن ما  1٨الجاثیة،  شَرِيعَةٍ مِنَ الْْمَْرِ فَاتَّبعِْها وَ لَّ تتَ

ادیم آن شریعتی را كه باید به مردم تو را بر آن شریعه قرار دادیم و مسلّط كردیم و پایدار كردیم و قرار د
طور باشد. ربا حرام است، معامله كالی به ابلاغ كنی. آن دینی را كه باید به مردم بگویی. تجارتشان این

كالی حرام است )دَین به دَین( ربا بین پدر و پسر اشكال ندارد. ربا بین زن و شوهر ... اینها را چه كسی 
فرماید ده یا پیغمبر آورده؟ اینها را خدا وضع كرده است، خدا به پیغمبر میآورده است؟ اینها را خدا آور

تو باید اینها را به مردم ابلاغ  ٨٢النحل،  فَإنِْ توََلَّوْا فَإنَِّما عَلَيْكَ الْبلَاغُ الْمُبيِنُ  تو اینها را باید ابلاغ كنی
 كنی. پس شریعت، به واسطه وضع و جعل الهی تدوین شده است،.

ماز صبح چند ركعت است؟ دو ركعت. چه كسی گفته است؟ خدا گفته است. توسّط چه ن 
كسی؟ پیغمبر. نماز ظهر چند ركعت است؟ چهار ركعت. چه كسی این را جعل كرده است؟ خدا گفته 

وحی به اوست، این  إِنْ هُوَ إِلََّّ وَحْيٌ يوُحى گویداست. توسّط چه كسی؟ پیغمبر. لذا به پیغمبر می
پیغمبر كه خودش از خودش درنیاورده. خود پیغمبر كه نیامده جعل كند و مقنّن باشد. وحی یوحی، 

گیرد. تلقّی گیرد؟ پیغمبر. وحی را پیغمبر میفرستد؟ خدا. چه كسی وحی را میچه كسی وحی می
 وحی كیست؟ اوحینا!فرستد؟ موحی از ناحیه كیست؟ از ناحیه رسول خداست. وحی را چه كسی می

ةً يهَْدوُنَ بِأمَْرِنا وَ أوَْحَيْنا إلَِيْهِمْ فعِْلَ الْخَيْراتِ وَ إقِامَ الصَّلاةِ وَ إيِتاءَ الزَّ  كاةِ وَ كانوُا لنَا وَ جَعلَْناهُمْ أئَمَِّ

رید، نماز ما به انبیاء وحی فرستادیم كه انجام بدهید و یا انجام ندهید. روزه بگی ٧٣الأنبیاء،  عابدِِينَ 
بخوانید، عدالت انجام بدهید، ظلم نكنید، به یتیم ظلم نكنید، مال هرفردی را به دستش برسانید، حقّ 

چه كسی؟ ما! نه پیغمبران! آنها فقط عبد ما بودند، فقط بنده ما بودند، « نا»هر فردی را بدهید ... أوحینا! 
 ای مردم این وحی است و این هم خودتان! والسّلام.

ارع، فقط و فقط منحصر در كیست؟ در ذات اقدس الهی، كه او جعل شرع و تشریع و پس ش 
تكالیف را كرده، منتها برای ابلاغ به مردم واسطه قرار داده است. آن واسطه، البتّه در شرایع گذشته انبیاء 

یعنی او شود، شود، مشرِّع نمیگذشته بودند و در شریعت ما شخص رسول اللَه است. او هم متشرّع می
كنیم. ما متشرّع هستیم. پیغمبر وقتی كه به ما یك طور كه ما قبول میكند، همینهم شرع را قبول می
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شویم. حالا اگر فرض كنید كه كنیم، ما هم متشرّع میكنیم؟ بله قبول میمطلبی را بگوید، ما قبول نمی
انجام شود و ما یقین پیدا كنیم كه این  ای برای مارسول خدا به ما نگوید و ما خواب ببینیم و یا مكاشفه

كه هر كسی خواب مسأله از آن ناحیه است، نباید عمل كنیم؟ باید عمل كنیم. یقین! یقین ها! نه این
ببیند بگوید كه آقا گفته هركسی خواب ببیند ... نه آقاجان! كشكی هم نیست! یقین داشته باشیم! و 

 طوری كه انسان به یقینمینیقین هم ابزاری دارد، مقدّماتی دارد، ه
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رسد. یقین كند بر اینكه آن ندایی كه داده شده است، آن سروشی كه این مطلب را رسانده نمی 
است، آن سروش غیبی، این مسأله را گفته است. این كه پیغمبری نبوده است ولی آن واجب الإطاعه 

عرض كردم مطالب خیلی بالاتری  است، ممكن است واسطه كس دیگری غیر از پیغمبر باشد. البتّه
گوییم این است كه: حتّی رسول است كه حتّی در آن مطالب بالاتر كه اگر بعداً فرصت پیدا كردم می

فرستاد و آنها واسطه بودند! حتّی به انبیاء گذشته، بنا بر سلسله علیت اللَه به انبیاء گذشته هم وحی می
كه هست،  كنیم. آنچهكنم، ولی فعلًا مطرح نمیداً مطرح میدر عالم تشریع. این هم اشكال ندارد و بع

فرمود مطلب دست من نیست، این امر دست این است كه شارع این مطلب را گفته است. لذا پیغمبر می
من نیست، این حكم دست من نیست، خدا گفته است. وقتی عمر، همین خلیفه ثانی، آمد گفت كه به 

كردند! این حرف هایی میزنی؟! ببینید چه جسارتحرف را از خودت می پیغمبر كه یا رسول اللَه، این
زنی یا خدا گفته است؟ حضرت فرمودند: من كی از خودم حرف زدم؟ كی از خودم را از خودت می

گویم. كی از خودم گفتم؟ پیغمبر از این مسائل آیم به شما میشود و من هم میگفتم؟ به من القاء می
 واقعاً پیغمبر مظلوم بوده است، واقعاً پیغمبر مظلوم بوده است.اند. زیاد داشته
كنند كه امیرالمؤمنین اوّل مظلوم عالم فرمودند: همه خیال مییك وقت مرحوم آقا به ما می 

تر بود. بله، این را من از ایشان شنیدم كه پیغمبر است، ولی به نظر من، پیغمبر از أمیرالمؤمنین مظلوم
ند. این كلام كلامِ وحی است. منطبق با واقع است و منطبق با همان شرعی است كه خیلی مظلوم بود

شارع مقدّس، آن را وضع كرده است. پس اگر رسول خدا به ما یك مطلبی را بگوید كه شما این كار را 
بكنید و ما شكّ كنیم كه آیا مطلب رسول خدا منطبق با شرع هست یا نه، باید چه كنیم؟ اصلًا شك غلط 

فرمایند: بكن، تمام شد! حالا اینكه پیغمبر تازه از است! شك بیخود است! همین كه رسول خدا می
خواب بلند شده! الآن من دیدم پیغمبر اینجا خوابیده بود و بلند شد! قبل از اینكه صورتش را آب بزند 

ست، اینها همه ها نیآمد این حرف را به من زد! شاید در حال خواب و بیداری بوده است! این حرف
گوید این كار را بكن، دیگر وجود شك یعنی شیطان، شك شیطان مزخرفات است! وقتی پیغمبر می

كرد و شما بر شود، چون گوینده رسول اللَه است. و ما ینطق عن الهوی اگر رسول اللَه اشتباه میمی
پیغمبر از عصمت  كردید مسئولیتش با چه كسی بود؟ آن وقت دیگراساس اشتباه پیغمبر عمل می

اید، شما خطا كردید. آن عصمتی كه لازمه بعثت انبیاست و بر آن اساس افتد: شما به ما اشتباه گفتهمی
شود. پس پیغمبر در خواب باشد، كلام انبیاء حجیت ذاتیه نسبت مخاطبین دارد، آن عصمت ساقط می
د، نخورده باشد، صائم باشد، غیر بیدار باشد، صورتش را آب زده باشد، نزده باشد، غذا خورده باش
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و ما ینطق عن الهوی پیغمبر گوید، تمام است! تمام شد! چرا؟ صائم باشد، كلامی را كه به مخاطب می
زند. ائمّه چه نقشی اینجا دارند؟ پس پیغمبر خودش شریعت را جعل نكرده از روی هوی حرف نمی

شود، واسطه شود؟ واسطه اوّل میمبر چه میاست، جاعل شریعت، خدا بوده است. وقتی خدا بوده، پیغ
 اول در القاء احكام تشریعی بر
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ع   نفس يك انسان مادىی، آن القاء بر نفس را كه واسطه اول است آن را بالعناية و المجاز، مشرِّ
لی بوده است. آن احكام كلّى می ع فقط خداست، چون رسول خدا واسطه اوى گويند. ولی در واقع مشرى

، زكات، خمس، امر به معروف، نهی از منكر، معاملًت، حرام، وجوب ن ماز، وجوب روزه، وجوب حجى
ل می شود )البتىه حلًل، واجب، همه اينها به طور كلّ، اين احكام كلّى كه مربوط به همه افراد در مرتبه اوى

ه بر نفس توضيحش در جلسه قبل داده شد كه همه اين احكام بر اساس ملًكات است( و اين احكام ك
پيغمبر القاء شد، به واسطه اين بود كه پيغمبر قبول كرد كه اين احكام كلّى را به مردم برساند. لذا به پيغمبر 

ع می ط پيغمبر هم بالعناية و المجاز مشرِّ گويند. چون پيغمبر اين راه را باز كرده است، اين دين توسى
ا دين رسول آمده، دين موسی، مال خودش بود، دين عيسی مال خودش  بود، دين نوح مال خودش بود، امى

اللَه چه دينی است؟ اون دينی است كه اين طريق خاص، اين حكم خاص، اين روزه خاص، اين حجى 
خاص، اين زكات خاص، اين امر به معروف و نهی از منكر خاص، اين نماز خاص، اينها را پيغمبر آورده 

شود، چون با بقيه شرايع فرق تساب شريعت به پيغمبر میشود شريعت رسول اللَه. لذا اناست. اين می
آن دينی را كه ما به تو وصيت  ما وَصَّى بِهِ نوُحاً وَ الَّذِي أوَْحَيْنا إلَِيْكَ  گويدكند و تفاوت دارد. لذا میمی

يمَ حَنِيفاً وَ ما كانَ قلُْ بلَْ مِلَّةَ إِبْراهِ  ... كه در آيه قرآن استكرديم و آن دينی كه به نوح داديم. يا اين

من دنبال شريعت حضرت ابراهيم هستم و به دنبال ملىت ابراهيم و شريعت  ١٣٥البقرة،  مِنَ الْمُشْرِكِينَ 
ام، خدا شريعت ابراهيم را فرستاده است و من آن شريعت ابراهيم هستم، از پيش خودم چيزی نياورده

دهم كه اين هم طبيعی است. لذا جزئيات تغيیراتی هم میكنم، البتىه در بعضی از ابراهيم را متابعت می
ع نيستند، اين را از اين نظر عرض كردم كه بعضی از دوستان اشكال كرده اند كه: شما گفتيد پيغمبر مشرى

ولی مرحوم آقا ظاهراا در كتاب امام شناسی، خود رفقا بروند راجع به اين قضيه نگاه كنند، آنجا تصريح 
عی را كنند كه پيغممی ع نبودند. من خواستم در اينجا توضيح بدهم كه مشرى ه مشرى ع بودند ولی ائمى بر مشرِّ

اند، منظورشان همين است، همين قسمی كه الآن من خدمت رفقا عرض كه مرحوم آقا در آنجا نوشته
ع واقعی، ذات اقدس حضرت پروردگار است و پيغمبر ابلًغ آن تشريع را به افراد می د، كنكردم. مشرى

ل در ابلًغ رسالت است، بالعناية و المجاز، پيغمبر در سلسله تنزيل، واقع  منتها چون پيغمبر واسطه اوى
ل است اين را میشوند، ذات پروردگار میمی كند، گیرد و به مردم ابلًغ میآورد و پيغمبر كه واسطه اوى
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ع هم بلذا به پيغمبر هم از اين نقطه نظر شارع گفته می ه عليهم ه پيغمبر گفته میشود و مشرى شود. پس ائمى
ه در  ع هستند مثل پيغمبر. ائمى ه در اينجا نه شارع هستند و نه مشرِّ السلًم چه نقشی در اينجا دارند؟ ائمى
ل به كيست؟ به نفس رسول اللَه است. هر چيزی كه  اينجا نقش مبين را دارند. نفس ملكوتی امام، متصى

شود مبين و ديگر مثل پيغمبر نيست. امام معصوم گیرد، پس امام میا میدر نفس رسول اللَه است، همان ر
كند، گیرد و برای مردم بيان میآيد آنچه را كه در نفس پيغمبر هست، آن را میاست، امام معصوم می

شود قرآن ناطق، چرا امیرالمؤمنين قرآن ناطق بود؟ چرا؟ چون فقط علّ است كه به آن اسم امام می
كند، اشراف دارد. امام حسن است كه به آن حقايق ن و آن عوالمی كه قرآن از او حكايت میحقيقت قرآ

شود قرآن ناطق، سيد و آن عوالم اشراف دارد، بنده نيستم، لذا اسم من قرآن ناطق نيست، امام حسن می
هداء می  شودالشى
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اد قرآن ناطق می  لًشود، امام زمان عليهقرآن ناطق، امام سجى شود، چرا؟ م، قرآن ناطق میالسى
لًم تواند اشراف داشته باشد، لذا كلًم امام عليهچون نفس او اتىصال با نفس پيغمبر پيدا كرده و می السى

كند يك سر سوزن با همديگر فرق شود، مثل كلًم پيغمبر، هيچ تفاوت نمیدارای حجيت ذاتيه می
يا أيَُّهَا  فرمايدشود. لذا در آيه قرآن میپيغمبر میكند، يك سر سوزن تفاوت ندارد ديگر عين كلًم نمی

سُولَ وَ أوُلِي الْْمَْرِ مِنْكُمْ  يعنی اطاعت خدا واجب،  ٥٩... النساء، الَّذِينَ آمَنوُا أطَِيعوُا اَللَ وَ أطَِيعوُا الرَّ
ند؟ اطاعت رسول واجب است و اطاعت اولی الأمر هم واجب است. حالا اولی الأمر چه كسانی هست

ال است؟! هان؟! آيا اينها همه اولی الأمرند؟! اينجا هم از آن موارد خنده  بنده هستم؟ مشهدی حسن بقى
شوند، آن پيغمبر كه جدا، سيزده شود؟ چهارده معصوم میدار است. حالا بگذريم! اولی الأمر چه می

دارای ولايت و ای كه دارد، معصوم، يعنی حضرت صديقه كبری هم به واسطه مقام عصمت مطلقه
ه فرموده اند ما ولايتمان را از مادرمان حضرتِ زهرا سلًم تصريح در ولايت دارد، حتىی روايت داريم ائمى

گیريم! روايات زياد است، اگر بخواهيم وارد اين مباحث بشويم، مثنوی هفتاد من كاغذ اللَه عليها می
ه میشود. روايات در اين قضيه خيلّ زياد است، كه حتىی ائمی فرمايند: اتصالمان به پروردگار، از طريق مى

ت نيست؟! حجيت ذاتيه ندارد؟! كلًم حضرت فاطمه  مادرمان فاطمه زهراست! آن وقت كلًم او حجى
ه می شود! منتهی چون حضرت فاطمه زهراء در جهت انفعال و انوثيت قرار دارد، زهراء كه بالاتر از ائمى

حضرت آورده نشود، و در مسائل اجتماعی، مورد نظر قرار  مقتضای ادب اين است كه اسمی از آن
نگیرد، و ساير ائمه مطرح باشند، اين برای ادب است، اين صرف ادب و رعايت عفاف و خدارت خود 

بينيم خداوند اطاعت اولی الأمر را كه حضرت فاطمه زهرا سلًم اللَه عليها است. پس در اينجا ما می
أطَِيعوُا اَللَ  اعت رسول قرار داده، اطاعت رسول هم بغل اطاعت خدا.ائمه معصومين هستند، بغل اط

سُولَ وَ أوُلِي الْْمَْرِ مِنْكُمْ  ت ؛ هرسه اينها حجيتشان میوَ أطَِيعوُا الرَّ شود حجيت ذاتی، كلًمشان حجى
خواهيم يك خرده مطلب را مشكل است. تا اينجا تا حدودی مسائل روشن است، از اينجا ديگر می

شود يم. )ساعت چنده آقا؟! ساعت بيست دقيقه به يازده است! بگويم يا نگويم؟! خيلّ دارد دير میكن
كنم، در حد چند دقيقه؛ انشاءاللَه بقيه مطالب بماند برای جلسه ديگر، چون حالا من طرح اين قضيه را می

ت است و حجيت ذاتيه مطلب زياد داريم، هنوز با رفقا كار داريم( مگر ما نگفتيم كه علم انسان حجى 
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 فإَنَِّما عَلَيْكَ الْبلَاغُ وَ اَللَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ  ... دارد؟ مگر نگفتيم كه انبياء فقط مسئوليت برای ابلًغ دارند
آن را اين قر ٣طه،  إِلََّّ تذَْكِرَةً لِمَنْ يخَْشى ٢طه،  ما أنَْزَلْنا عَليَْكَ الْقرُْآنَ لِتشَْقى ١طه،  طه ٢٠عمران، آل

كه فرستاديم برای تو، برای اين نيست كه خودت را اذيت كنی! حرف را بگو و برو! چه كار داری كه 
ی می إِلََّّ تذَْكِرَةً لِمَنْ يخَْشى عمل كردند يا عمل نكردند؟ كند و آن پس رسول خدا كه آن حكم را تلقى

م كه برای مردم عمل كرده است، شود خودش بر خلًف آن حككند، آيا میحكم را برای افراد بيان می
های ماه مبارك رمضان، امر منافی بكند؟ يا نه؟ نه، چون خودش حكم را بيان كرده است. در همان شب

بنده به طور اجمال به اين موضوع اشاره كردم كه بسياری از بزرگان، از بزرگان علمی كه بنده خودم 
ذ كردم، البتىه اسم نمیخدمتشان سال  چون به خاطر رعايت ادب برم،ها تلمى
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استادی، خوب نیست كه در اینجا اسم ببرم، بنده با آنها در همین مسأله مباحثات مفصّلی  
آمدم برای معالجه آنها به دستور مرحوم آقا، در همان داشتیم. حتی در یك سفری كه از قم به تهران می

ند بر خلاف آن حكم تواالسّلام میوسیله نقلیه، ما همین مطلب را دوباره پیگیری كردیم كه آیا امام علیه
ظاهری و حكم كلّی كه مربوط به عموم افراد است ]حكمی صادر كند؟[ مثلا فرض كنید كه طلاق زن 

تواند طلاق بگیرد، البتّه این قضیه فروعات مختلفی دارد، كه به دست مرد هست و زن از سر خود نمی
یار باشد و دختر باید با اختیار خودش یا فرض كنید كه ازدواجِ با كراهت، باطل است، ازدواج باید با اخت

ازدواج كند و اگر پدر او را به زور و با اكراه به ازدواج در بیاورد، اصلًا عقد باطل است! اصلًا عقد باطل 
است! چرا؟! چون ازدواج باید بدون اكراه باشد. حتّی اگر دختر، دخترِ رشیده باشد بدون اجازه پدر 

 تواند امر كند كه: برو زنت راالسّلام میین موارد صحبت شد كه امام علیهتواند ازدواج كند. در اهم می
زنید؟! از شرع خارج شدید! ها چیست كه شما میطلاق بده! یك دفعه ایشان عصبانی شدند! این حرف

این همه پیش من درس خواندید كه به اینجا برسید؟! من دیدم ایشان قلبش ناراحت است، البتّه من 
گویند افتد! آقا هم میبردم، الآن روی دست ما میلبی ایشان داشتم ایشان را به تهران میبرای مرض ق

من تو را فرستادم، این را بیاوری برای درمان، آمدی وسط راه بحثت گرفته است، آخر یك خرده بلاغت، 
! خلاصه یك خرده فكر و عقل هم در اینجا خوب چیزی است! چكار كردید شما؟ گفتم: بله آقا ببخشید

طور مطالب دیگری هم كه در جلسات گذشته خدمتتان عرض كردم این قضیه ما جسارت كردیم. همین
برای نود و نُه درصد از اهل علم، هنوز شكفته نشده است و ناشكفته مانده است كه آیا پیغمبر و امام 

ك آیه من خدمت شما تواند عمل كند یا نه؟ الآن یالسّلام بر خلاف حكم كلی و حكم ظاهری میعلیه
وَ ما كانَ لِمُؤْمِنٍ وَ لَّ مُؤْمِنةٍَ إذِا قَضَى اَللَ وَ رَسُولهُُ أمَْراً أنَْ يكَُونَ لهَُمُ الْخِيرََةُ مِنْ أمَْرِهِمْ  گویم:می

 ً يعَْصِ اَللَ وَ مَنْ  آیه، آیه عجیبی است! ٣٦الأحزاب،  وَ مَنْ يعَْصِ اَللَ وَ رَسُولَهُ فَقدَْ ضَلَّ ضَلالًَّ مُبيِنا

 ً یعنی حق  وَ ما كانَ  ای.ای است. حق ندارد مؤمن و مؤمنهعجب آیه وَ رَسُولَهُ فَقدَْ ضَلَّ ضَلالًَّ مُبيِنا
ندارد، اصلًا نباید به ذهنش خطور بدهد، یعنی داخل این مغز اصلًا نباید بیاورد، حق ندارد مؤمن و 

اختیار داشته باشد، اصلًا  أنَْ يكَُونَ لهَُمُ الْخِيرََةُ  نند،كای وقتی خدا و پیغمبرش یك حكمی به او میمؤمنه
گوید، تمام شد! و كسی كه عصیان كند و در تو چه كسی هستی كه اختیار داشته باشی؟! پیغمبر می

ً  مقابل خدا و پیغمبر بایستد ً  كارش تمام است! فقَدَْ ضَلَّ ضَلالًَّ مُبِينا ه؟ یعنی چ فَقدَْ ضَلَّ ضَلالًَّ مُبيِنا
یعنی كارش تمام است. سؤال من از شما این است: اگر من بدانم حكمی را كه پیغمبر كرده، موافق با 
شرع هست، دیگر عصیان معنی ندارد! اگر بدانم من با یك نفر اختلاف دارم. )البتّه این آیه مربوط به 
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ر یك مِلكی اختلاف گویم مثلا من با یك نفر سگویم( حالا من از خودم مییك چیزی است، حالا می
دانم حقّ با من است، حق با من است، مثل همین كه رفتند و جعل سند آییم و میدارم، پیش پیغمبر می

گوییم: ای رسول خدا! این آمده با زور و آییم. میدانم حق با من است پیش رسول خدا میكردند، می
گویند كه: نه خیر! یك حضرت می تفنگ این ملك من را گرفته است، این زمین من را گرفته است.

كنند نویسند و امضا هم میگویند: نه خیر! این ملك، ملك این است، میكنند و مینگاه به همان باطن می
 ام! این كهدهند. من در اینجا هنر نكردهو دست من می
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ه مربوط چیزی نیست! پیغمبر همان مطلبی را گفته كه من نسبت به آن علم دارم، پس این آی 
به من نیست، ربطی به من ندارد، این آیه مربوط به كیست؟ مربوط به آن كسی است كه خود را بر حق 

داند. یعنی در مجلسی كه رسول خدا نشسته است من بیایم بگویم این آمده خانه من را غصب كرده می
 است، حضرت بفرماید: خانه مال این است!

گویی كه مالك این است و حق تملیك دارد و خودت نمی ا ا ا! ای رسول خدا! ای وای! مگر  
تواند غصب كند و غصب حرام است و این هم سند، ارثی به ما رسیده است. چطور شما بر كسی نمی

 كنی؟ای داری حكم میخلاف همان حكم ظاهركه آورده
 فرمایند: حكم من همین است!حضرت می 
ظن دارم، نه اینكه شك دارم، نه این كه گمان  اینجا تكلیف چیست؟ من قطع دارم! نه اینكه 

كند و حالا این مربوط به عا میكه این منزلی كه الآن این شخص راجع به آن ادّدارم، قطع دارم بر این
گوید كه آییم، اتفّاقاً پیغمبر میمن است، من یك در میلیارد هم شك ندارم كه پیغمبر به او بدهد، می

وَ ما كانَ لِمُؤْمِنٍ  گوید؟ فضولی موقوف!چه باید بكنم؟ این آیه قرآن چه میمنزل مال این است! بنده 

اگر من بدانم كه مال این است، بعد پیغمبر بیایند بگویند تو چرا  وَ لَّ مُؤْمِنَةٍ إذِا قَضَى اَللَ وَ رَسُولهُُ 
ر اینجا ظالم هستم دانم كه دگویی؟ كه این آیه دیگر مربوط به من نیست! من خودم میداری دروغ می

دهند، چیزی اتفّاق گویم، حق با این است، پیغمبر هم حق را به این میو من در اینجا دارم دروغ می
دانم حق با این است، پیغمبر هم حقّ را به این ای انجام نشده است، خود من مینیفتاده است، مسأله

افتد،  با من است، خیلی موارد اتفّاق میدانم و قطع دارم حقّدهند، صحبت در اینجا است كه من میمی
 فرماید: حق با اوست!دانم كه حقّ با من است، پیغمبر میافتد، من میاز این قضایا خیلی اتفّاق می

توانم به پیغمبر بگویم كه در آن توانم به پیغمبر بگویم كه تجدید نظر كنید؟ آیا میآیا من می 
ی این قضیه مراجعه كردید دوباره یك تحقیق دیگری بكنید؟ آیا حقّ افراد و مراجعی كه شما به آنها برا
توانم این توانم مسأله را استیناف كنم به دادگاه استیناف ببرم؟ آیا میدارم به پیغمبر بگویم كه من می

گوید این ها را بزنم یا نه؟ حق ندارم! پیغمبر فرمود: خانه مال این است، تمام شد! آیه این را میحرف
أنَْ يكَُونَ لهَُمُ  وقتی كه پیغمبر آمد وَ ما كانَ لِمُؤْمِنٍ وَ لَّ مُؤْمِنَةٍ إذِا قَضَى اَللَ وَ رَسُولهُُ  م سندش:ه

كه بخواهند بگویند این هست، انجام بدهم، انجام ندهم، بدهم، ندهم، این اختیار ندارند! نه این الْخِيرََةُ 
 اگر كسی بخواهد بایستد. بگوید حق با من است، پیغمبر نعوذ حالا وَ مَنْ يعَْصِ اللََ  ها نیست.حرف

وَ مَنْ يعَْصِ اَللَ وَ رَسُولهَُ  باللَه نعوذ باللَه بیخود كرده! نعوذ باللَه! این چیست؟ اینجا دیگر عناد است!
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 ً بود، بسیار  آیه مربوط به چیست؟ مربوط به این است كه زینب دختر عمّه پیغمبر فَقدَْ ضَلَّ ضَلالًَّ مُبِينا
زیبا هم بود، قرار بر این شد كه با زید بن حارثه ازدواج كند، زینب راضی به این ازدواج نبود. شیعه و 

كنند، طبق حكمی را كه گفتم، ازدواج مكرهه دختر باطل است، این سنّی هر دو این قضیه را نقل می
 حكم
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واج كنی! چرا پیغمبر این كار را كرد؟ شرعی، پیغمبر آمد به زینب دستور داد: باید با زید ازد 
مگر بر خلاف حكم نیست؟ مگر بر خلاف همان حكم كلی كه آورده نیست؟ دختر باید با رضایت و 
با اختیار و با میل بیاید و ازدواج كند. زینب، رسماً مخالفت خودش را به پیغمبر اعلام كرد: من با این 

 كنمازدواج نمی
ی تو داری اين ؤْمِنٍ وَ لَّ مُؤْمِنَةٍ إذِا قَضَى اَللَ وَ رَسُولهُُ وَ ما كانَ لِمُ  آيه آمد:  ... به چه حقى

 گويد؟زنی وقتی پيغمبر دارد میحرف را می
زینب نگفت یا رسول اللَه شما كه این را گفتی باطل است! شما كه گفتی ازدواج دختر بدون  

رضایت باطل است، چطور سر من استثناء شد؟! چرا؟! نتوانست حرف بزند! چرا؟ چون حكم، حكمِ 
 رسیم!خداست! هان! داریم كم كم به قضیه می

كند، آن كه ركدامش فرق نمییك حكم حكم كلّی داریم و یك حكم حكم فردی داریم. ه 
كند. پس این از طرف خدا باشد، حجت است، چه كلّی باشد، چه حكم، حكمِ جزئی باشد، تفاوت نمی

شود. شود، این حكم مربوط به یكی میدو تا با هم دیگر منافات ندارد، آن حكم مربوط به سایر افراد می
خواست ازدواج یك جوانی آمد، فقیر بود، می نظیر دوم: در مدینه، رسول خدا در مسجد نشسته بودند،

داد، حضرت فرمودند: بفرستید پیش فلان انصاری )اسمش را كند، پول نداشت، كسی به او دختر نمی
 كنم.فراموش كردم، رفقا بگویند( و دختر آن را برای این شخص، من عقد می

 شخص خطبه كنیم.اند كه دخترت را برای آن شخص به خانه آمد، گفت رسول خدا گفته 
یك دفعه پدرش گفت: من دخترم را بردارم به این بدهم؟! این كه مثلا فرض كنید كه دو  

 قران در جیبش نیست! من بیایم به این بدهم؟!
زنی؟! عجب یك دفعه دختر گفت: ای پدر! چطور تو در مقابل كلام پیغمبر داری حرف می 

 شود!شود ها! نه، إنشاءاللَه زیاد پیدا میخترها كم پیدا میدختر با فهمی بوده! عجب دخترِ ...! از این د
شود از این دعاها عجب دختری! خواستم بگویم خدا قسمت كند، دیدم نه! خطر دارد نمی 

گوید پس كرد! ولی اگر قسمت هم كرد، كرده دیگر! ناچاریم قبول كنیم! آدم نباید چیزی كه خدا می
عجب  وَ ما كانَ لِمُؤْمِنٍ وَ لَّ مُؤْمِنَةٍ إذِا قضََى اللََ  ی همه خواندیم دیگر!اش را برابزند! )مزاح( الآن آیه

 كنی؟دختر با فهمی بوده! گفت: ای پدر! در مقابل كلام پیغمبر تو داری مخالفت می
 گفت: پس چكار كنم؟ 
ت، گفت: همین الآن بلند شو برو! اصلًا دختری كه مرد را ندیده است، نامزدش را ندیده اس 
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پسندد، باید ببیند بالاخره هرچه باشد ... پسندد یا نمیكه اصلًا كیست و چه شكلی است، اصلًا می
ها اهل سعادتند! اینها! اینها اهل سعادت هستند. آمد و گفت: نه! تا پیغمبر این حرف را زد، تمام! این

شان هم آمد شد، داریم جریان را به پیغمبر گفت، در بعضی از كتب داریم كه حضرت یك مقداری اشك
كه حضرت منقلب شدند و متأثّر شدند و آفرین گفتند و حضرت در همانجا خودشان صیغه عقد را 

 جاری كردند و خودِ آن انصاری كه آدم
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هایی پیدا متمولّی بود، خودش آمد به دامادش منزل داد، ملك داد، زراعت داد، عجب پدر زن 
را نونوا كرد و تمام شد. به چه حسابی پیغمبر در اینجا آمد، و این شوند! همه چیز خلاصه دامادش می

مطلب را بیان كرد؟ در حالی كه دختر شاید راضی نبوده. چون پیغمبر فرمود، دختر راضی شد. پیغمبر 
مگر نباید اوّل بیاید به آن دختر بگوید آیا تو راضی هستی؟ این را نگفت! نه! برو و خطبه كن، این را 

فرمایید امام ه. پس این هم یكی از احكامی كه مخالف بود. صحبت من این است. آقایی كه میانجام بد
های ماه رمضان عرض كردم، كه السّلام حق ندارد كه به شخصی بگوید طلاق بدهد ...، در شبعلیه

زند! صحبت من این است: گفت كه آقای فلانی! دوغ فروش محل هم یك چنین حرفی نمیآن آقا می
فرقی بین طلاق و ازدواج است؟ چطور پیغمبر امر به ازدواج كرد در صورتی كه زینب مكرهه بود  چه

و با اكراه این را قبول كرد؟ امر به ازدواج، مخالف با حكم شرع در اینجا واقع شده است، چطور پیغمبر 
فت را شرع اجازه امر به ازدواج كرد؟ در حالی كه پدر آن دختر، مخالفت كرده بود و این مقدار مخال

داده است، خودِ شرع اجازه داده است، ولی دختر گفت چون رسول خدا أمر كرده است، در مقابل امر 
شود ایستاد، پس این كلام رسول خدا مخالف با شرع است، مخالف با ظاهر شرع است. رسول خدا نمی

لب به دست بیاد برای مطالب كه مطمن دو نمونه در اینجا خدمتتان عرض كردم به عنوان مثال. تا این
خواهیم بگوییم، ذهنیت و اطلاعات رفقا و دوستان، آمادگی داشته باشد كه مسائل خیلی دیگری كه می

كند، كه پیغمبر این حكم را بیان میكنیم كه در عین اینتر خواهد شد. پس ما در اینجا مشاهده میدقیق
م مخالف، این دو حكمی كه از نظر ما مخالف است، كند. آیا این دو حكحكمِ مخالفش را هم بیان می

آیا این منافاتی دارد؟ نه! چرا منافات ندارد؟ چون و ما ینطق عن الهوی! هم آن را از پیش خدا گفته، 
هم این را از پیش خدا گفته است. پس با همدیگر مخالفت ندارد، چه مخالفتی است؟ مثل این كه من 

قدر ركعت نماز بخوانید، ولی شما امشب آن قدر بخوانید. برای شما  بگویم كه آقا همه شما الآن این
این است، برای ایشان این است، این چه تناقضی است؟ چون هر دو از یك نفر است، هر دو حكم از 

آورد، پس تناقضی در آورد، برای این یك حكم دیگری میآید، برای یك عده یك حكم مییك نفر می
اینجا نیست، چون هر دو را باید ببینید! )الآن دارم آن علائم را برای شما سورس اینجا نیست، تنافی در 

كنم( خواهیم بعد از دو سه جلسه دیگر برسیم، از الآن دارم شما را آماده میفرستم. آنچه را كه میمی
ه فقط چون هر دو از یكجا آمده است، پس با هم منافات هم ندارد و هیچ منافات ندارد، حالا این مسأل

مسئله ازدواج و طلاق است، حالا به قضایای دیگر هم انشاءاللَه در مجالس دیگر به حول و قوه خدا 
 خواهیم رسید.
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